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بررسی میزان ارزبری و ارزآوری زنجیره‌های ارزش صنعتی
در ایران به تفکیک رشته فعالیت

چكیده

در دهه‌های اخیر، رویکرد‌ نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری‌ها در این حوزه به نحوی تنظیم‌شده‌است که مزیت صادراتی در 
بخش‌های مشخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده قرار دارند – ایجاد و متمرکز شوند. 
به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های‌ارزش بین‌المللی، منجر به شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی در 
برخی از صنایع کشور از‌جمله صنایع معدنی و پتروشیمی شده است. از‌سوی‌دیگر سیاست‌های اتخاذ شده، منجر به شکل‌گیری دسته‌ای دیگر 
از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشــور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل ‌گرفته فعلی - درنتیجه نوع رویکرد‌های 
سیاستی اعمال ‌شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست، مواردی ازجمله اشتغال‌زایی و تأمین نیاز بازار 
داخلی. شناخت ساختار صنايع از اين منظر مي‌تواند در سياستگذاري صنعتي بســيار كليدي باشد. از‌اين‌رو، هدف اصلي گزارش، شناخت 

ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوري و ارزبري به‌منظور بهره‌برداري در سياست‌گذاري صنعتي است.
بررسیهای گزارش نشان میدهد که ارزبری کوتاه مدت در بخش صنعت از ســال 1394 و به خصوص در سال های 1398، 1399 و 1400 
کاهش قابل توجهی داشته است؛ به نظر میرسد از مهم ترین دلایل این کاهش، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های 
کرونا بوده است. با توجه به بحران های ارزی سال‌های دهه 1390 و مشکلات ناشی از تحریم، صنایع به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق 
داده‌اند. یافته های گزارش در خصوص ارزآوری صنایع نشان م‌یدهد این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه 90، به‌رغم مشکلات 

مختلف به خصوص تحریم های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. 
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بررسی میزان ارزبری و ارزآوری 
زنجیره‌های ارزش صنعتی در 
ایران به تفکیک رشته فعالیت

خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله 
یکی از شاخص‌هایی که در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی در بخش صنعت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، از‌جمله اقتصادهایی که 
تنوع درآمدهای ارزی کمتری نسبت به کشورهای صنعتی دارند مدنظر قرار دارد، میزان ارزآوری و نیز ارزبری صنایع مختلف است. منظور 
از ارزبری صنایع این است که چه میزان واردات )اعم از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز کالاهای سرمایه‌ای( برای تولید کالاهای صنعتی 
انجام شده است. رویکرد‌ نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاســتگذاری‌ها در این حوزه در دهه‌های اخیر به نحوی تنظیم شده است که 
مزیت صادراتی در بخش‌های مشــخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده قرار دارد – 
ایجاد و متمرکز شود. به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، منجر به شکل‌گیری 
مزیت‌های صادراتی در برخی از صنایع کشور از‌جمله صنایع معدنی و پتروشیمی در کشور شده است. ازسوی‌دیگر سیاست‌های اتخاذ شده 
منجر به شکل‌گیری دسته‌ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل ‌گرفته 
فعلی - درنتیجه نوع رویکرد‌های سیاستی اعمال‌ شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست، مواردی ازجمله 

اشتغال‌زایی، تأمین نیاز بازار داخلی و امثال آن.  
سؤال اين است كه ساختار فعلي صنعت چه ميزان ارزبري و چه ميزان ارزآوري دارد؟ در 15 سال اخير اقتصاد ايران چند شوك ارزي را تجربه 
كرده است. اين شوك‌ها بر صنايع مختلف تأثيرگذار بوده، اما ميزان و شدت تأثيرگذاري اين شوك‌ها بر صنايع به يك ميزان نبوده است. برخي 
از صنايع از افزايش نرخ ارز نفع برده‌اند و برخي از صنايع از اين وضعيت زيان ديده‌اند. در ادبیات سیاست صنعتی، سیاستگذاری نرخ ارز هم 
می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی مورد نظر قرار گیرد و ادبیات نرخ ارز تعادلی صنعت در همین بستر توسعه پیدا کرده است. 
همچنین، كيي از نيازهاي سياستگذاري اين است كه مشخص شود تفاوت بين صنايع از منظر ساختار درآمد و هزينه‌هاي ارزي چگونه است. 
شناخت ساختار صنايع از اين منظر مي‌تواند در سياستگذاري صنعتي بسيار كليدي باشد. از‌اين‌رو، هدف اصلي اين گزارش، شناخت ساختار 

بخش صنعت از منظر ارزآوري و ارزبري به‌منظور بهره‌برداري در سياستگذاري صنعتي است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی
همان‌طور که قبلًا بیان شد منظور از ارزبری صنایع این است که هریک از صنایع ایران، یا مجموعه بخش صنعت، چه میزان واردات )اعم از 
مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز کالاهای سرمایه‌ای( برای تولید کالاهای صنعتی انجام داده‌اند که در دو بعُد کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی 
می‌شود. برای نشــان دادن ارزبری کوتاه‌مدت می‌توان از وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واســطه‌ای استفاده کرد و میزان ارزبری 
بلندمدت را نیز می‌توان با وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشان داد. تفاوت این دو نوع ارزبری در این است که در ارزبری 
کوتاه‌مدت، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارج از کشور تهیه می‌شود و در فرایند کوتاه‌مدت تولید مصرف می‌شوند، اما در ارزبری بلندمدت، 
ارزبری و مصرف ارز صنایع با هدف تولید، در یک افق بلندمدت صورت می‌گیرد، به این صورت که سرمایه و فناوری که عمری طولانی دارند و 
در چرخه تولید در هر بازه زمانی کوتاه )برای مثال یک سال( تنها درصدی از آنها مستهلک می‌شود، از خارج وارد شده و در خط تولید صنایع 

کشور نصب و استفاده می‌شوند. 
بررسیهای این گزارش نشان میدهد که ارزبری کوتاه مدت در بخش صنعت از سال 1394 به خصوص در سال های 1398، 1399 و 1400 
کاهش قابل توجهی داشته است که به نظر میرســد از مهم ترین دلایل این روند کاهشی، افزایش نرخ ارز حقیقی، مشکلات عمده واردات و 
کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. با توجه به بحران های ارزی سال های دهه 1390 و برخی از مشکلات ناشی از تحریم، 

صنایع به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده اند. 
مقایسه صنایع از نظر شاخص ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده نشــان می‌دهد که »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر« 
بیشترین ارزبری را در بین صنایع کشور دارد. در رتبه بعدی، صنعت »ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری« و سپس صنعت »تولید 
سایر تجهیزات حمل‌ونقل«، »تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی«، »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« و »تولید تجهیزات برقی« قرار می‌گیرند. 
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عمده این صنایع، عمق تولید داخلی قابل‌توجهی ندارند و نزدیک به مونتاژ عمل می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود عمده ارزش در مراحل قبلی 
زنجیره ارزش در خارج از کشور تولید شود. شایان توجه است که این صنایع عمدتاً تحت‌تأثیر افزایش‌های ارز هم با مشکلات متعددی رو‌به‌رو 
می‌شوند. مواردی ازجمله ارتباطات ناقص آنها با سایر صنایع کشور سبب می‌شود به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز فنی، وابستگی 

به زنجیره جهانی ارزش تولید محصولات خود را داشته باشند.  
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که نسبت ارزبری صنایع بزرگ و مبتنی‌بر مزیت منابع طبیعی یا انرژی ارزان شامل: »تولید سایر فراورده‌های 
معدنی غیرفلزی«، »تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی« و »تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت« از سایر صنایع دیگر 

پایین‌تر است. 
در‌خصوص ارزبری بلندمدت صنایع، یافته‌های گزارش نشــان می‌دهد که در دهه 90 میزان ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای و 
ماشین‌آلات نزولی شــده که این مهم بیانگر آن اســت که با توجه به اینکه صنعت ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز به 
ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید به‌عنوان یک معضل پنهان در سیاستگذاری‌های 
صنعتی مدنظر قرار گیرد. بیشترین ارزبری بلندمدت در صنایع به‌ترتیب مربوط به صنایع »تولید منسوجات«، »تولید کاغذ و فراورده‌های 
کاغذی«، »توليد فراورده‌هاي لاستيکي و پلاستيکي«، »تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه« و »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« 

است. 
یافته‌های گزارش در خصوص ارزآوری صنایع نشان می‌دهد که این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه 90، به‌رغم مشکلات مختلف 
و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی و جذابیت بیشتر درآمدهای ارزی 
باعث شده است تمایل صنایع کشور به افزایش سهم صادرات از ترکیب‌ فروش افزایش یابد. در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی میزان ارزآوری 
صنایع مختلف در رشــته فعالیت‌های »توليد کک و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت«، »توليد موادشيميايي و فراورده‌هاي شيميايي« و 
»توليد چرم و فراورده‌هاي وابسته« و »تولید فلزات پایه« بیشتر از متوسط بخش صنعت و بالاتر از نسبت ارزآوری سایر صنایع بوده است. این 
موضوع نشان می‌دهد که به غیر از صنعت »تولید چرم و فراورده‌های وابسته به آن« که صنعتی کاربر بوده، صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور که 
عمده مزیت‌ آنها دسترسی به منابع معدنی و نیز انرژی است و ازسوی‌دیگر در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزآوری بالاتری نیز از سایر 

صنایع کشور دارند. 
کمترین نسبت ارزآوری کشور در صنایعی است که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند که به‌ترتیب عبارتند از: »تولید مبلمان«، 
»ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری«، »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« و »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر«، 

»توليد انواع آشاميدني‌ها« و »تولید سایر وسایل حمل‌ونقل«. 
یافته‌های گزارش نشــان می‌دهد که اگر صنایع از نظر شاخص خالص ارزبری با یکدیگر مقایسه شــوند، به‌ترتیب »توليد مواد شیمیایی و 
فراورده‌های شیمیایی«، »توليد فراورده‌های نفتی )پالايشگاه‌ها(«، »توليد قالي و قاليچه«، »توليد فراورده‌های توتون و تنباکو )سیگار(« و 
»فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات« بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. در مقابل، صنایع »توليد روغن‌ها و 
چربي‌هاي گياهي و حيواني«، »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر«، »تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی« و »تولید سایر مصنوعات« 

بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند. 
با توجه به اینکه تخصیص ارز به رشــته فعالیت‌های مختلف صنعت به‌صورت غیربازاری صورت می‌گیرد پیشنهاد می‌شود در تعیین نحوه 
تخصیص ارز به صنایع کشور به این شاخص‌ها نیز توجه شود و مســئله تراز ارزي صنايع مورد توجه قرار گیرد. درواقع بايد توجه كرد كه در 
سازوکار جديد تنها خالص ارزبري صنايع اهميت ندارد و بايد ســاير ملاحظات نظیر انواع حمایت‌های انرژی، دسترسی به گاز و برق ارزان، 

اشتغال‌زایی و زنجیره‌های ارزش نیز باید در تعیین اولویت تخصیص ارز مدنظر قرار گیرد. 
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بررسی میزان ارزبری و ارزآوری 
زنجیره‌های ارزش صنعتی در 
ایران به تفکیک رشته فعالیت

1. مقدمه
بخش صنعت )ساخت( به‌عنوان محرک اصلی توسعه اقتصادی شــناخته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر 
توسعه بخش صنعت می‌تواند موجب سودآوری برای سایر بخش‌های اقتصاد شود. زیرا بخش‌های 
خدمات و کشاورزی رابطه تنگاتنگی با بخش صنعت دارند. بنابراین، در صورت بهبود زیرساخت‌ها و 
تقویت بخش صنعت، سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز متأثر از آن می‌توانند توان رقابتی خود را 
در سطح بین‌المللی افزایش دهند و این جریان در طول زمان می‌تواند به افزایش درآمدهای ناشی از 

صادرات بخش‌های با ارزش‌افزوده بالا در کشور منتهی شود ]2[.
از دهه 1970 میلادی در ادبیات توســعه و تجارت بین‌الملل بر نقش صنعت و به خصوص صنایع 
ساخت محور در رشــد اقتصادی و همچنین نقش مثبت رویکرد های صادرات محور در این فرایند 
تأکید میشود. در این راستا، بر خلاف راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه و گسترش صادرات 
محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا، به عنوان راهبرد مناسب صنعتی شدن و تحریک رشد اقتصادی 
برای کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده تری نســبت به دوره های پیش از آن، در محافل 
اقتصادی تجویز شد ]3[. جای تأمل دارد که در‌خصوص ایران هرچند توسعه صادرات را ادبیات تجویز 

کرده، ولی دلایلی تحمیلی از جنس اقتصاد سیاسی بین‌الملل مانع از تحقق کامل آن شده است.
 بخش عمده‌ای از مشکلات کشورهای در حال توسعه، تمرکز بالای اقلام صادراتی آنها در چند مورد 
محدود عمدتاً مبتنی‌بر منابع طبیعی )مانند نفت، زغال‌سنگ و محصولات کشاورزی( است که در 
بلندمدت موجب بی‌ثباتی درآمدهای ارزی شده و درنهایت امکان و پتانسیل رشد پایدار اقتصادی کشور 
را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ضمن اینکه از نظر راهبرد امنیت اقتصادی نیز باعث کاهش توان 
تاب‌آوری نظام اقتصادی شده و آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد. از‌این‌رو، به‌نظر مي‌رسد كه 
افزایش تنوع درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات، به‌ویژه صادرات صنعتی، از راهبردهای اصلی 
توصیه شده برای کشورهای در حال توسعه است که در ادبیات اقتصادی بر آن تأکید می‌شود. چنانچه 
یک کشور از طریق ترکیب صحیح و متنوعی از کالاهای صادراتی بتواند سبد صادراتی خود را متنوع‌تر 
کند، امکان تأثیرپذیری منابع ارزی کشور از نوسانات قیمت جهانی محصولاتی مانند نفت و زغال‌سنگ، 

به‌واسطه صادرات سایر کالاهای موجود در سبد صادراتی، کاهش می‌یابد. 
بر همین اساس، رویکرد شرح ‌داده شده در راســتای متنوع‌سازی صادرات و افزایش سهم صادرات 
صنعتی از سبد صادراتی، در کشورهایی مانند ایران که در زمره اقتصادهای دارای تنوع صادراتی نسبتاً 
پایین طبقه‌بندی می‌شوند، به‌عنوان عامل ضربه‌گیر در مقابل شو‌کهای خارجی ازجمله تحریم‌های 
اقتصادی عمل کرده و موجب تثبیت رشد اقتصادی می‌شود. زیرا همان‌گونه که پیشتر به آن پرداخته 
شد، درصورتی‌که تنوع صادرات با تولید کالاهای گوناگون و در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌خصوص 
بخش‌های صنعتی همراه باشــد، موجب بهبود رابطه مبادله )نســبت قيمت كالاهاي صادراتي به 
وارداتي( از ی‌کسو و کاهش نوسانات درآمدهای صادراتی ازسوی‌دیگر می‌شود. درحقیقت تنوع سبد 
صادراتی کشور ریسک را کاهش داده و درآمد ارزی با ثبات را به ارمغان می‌آورد ]4[. دليل اين امر اين 
است كه ايجاد تنوع صادراتي مستلزم تكميل زنجيره توليد و صادرات كشور از مواد اوليه در بالادست 
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به محصولات مياني و انتهايي زنجيره‌هاي توليد است كه در هر مرحله بخشي از ارزش‌افزوده به آن اضافه مي‌شود و اين موضوع سبب افزايش 
ارزش هر تن كالاي توليدي و صادراتي نسبت به ماده اوليه مي‌شود. برای مثال، اگر سبد صادراتي يك كشور متمركز بر استخراج و صادرات 
منابع معدني است، با تكميل زنجيره و صادرات مواد ساخته شده از آن ماده معدني )مانند توليد محصولات فلزي به جاي سنگ معدن(، ارزش 
بيشتري به‌ازاي هر تن صادرات براي كشور حاصل مي‌شود كه اين به معناي افزايش ارزش سبد صادراتي آن كشور است و در صورت توسعه 

صنایع پایین‌دست با رشد بهره‌وری متوسط بالاتر از میانگین جهانی، رابطه مبادله بهبود پیدا می‌کند.
در ایران صنایع مختلفی در حال فعالیت هستند که هریک سابقه نسبتاً طولاني از فعالیت اقتصادی را دارند. بااین‌حال، این صنایع از جهات 
مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، اعم از جایگاه در زنجیره ارزش، سطح فناوری، مقیاس‌، کاربر یا سرمایه‌بر بودن، ميزان وابستگي به واردات، 
میزان اشتغال‌زایی و سایر پارامترها. ازاین‌رو، سیاستگذار اقتصادی به هریک از صنایع براساس ویژگی‌های متفاوت ذاتی و منحصربه‌فرد آن، نگاه 
یکسانی ندارد و بر مبنای شاخص‌های مختلف برای آنها سیاستگذاری می‌کند. یکی از شاخص‌هایی که در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی در 
بخش صنعت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله اقتصادهایی که تنوع درآمدهای ارزی کمتری نسبت به کشورهای صنعتی دارند 
مدنظر قرار دارد، میزان ارزآوری و نیز ارزبری صنایع مختلف است. درحقیقت، صنایع مختلف از منظر پتانسیل نسبی بالقوه و بالفعل میزان 
ارزآوری با یکدیگر تفاوت دارند. رویکرد‌ نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری‌ها در این حوزه در دهه‌های اخیر به نحوی تنظیم 
شده است که مزیت صادراتی در بخش‌های مشخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده 
قرار دارد – ایجاد و متمرکز شــود. به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، منجر به 
شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی در برخی از صنایع کشور از‌جمله صنایع معدنی و پتروشیمی در کشور شده است. ازسوی‌دیگر سیاست‌های 
اتخاذ شده منجر به شکل‌گیری دسته‌ای دیگر از صنایع در ایران شده اســت که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، ‌اما اهمیت آنها در تعادل 
شکل ‌گرفته فعلی - درنتیجه نوع رویکرد‌های سیاستی اعمال ‌شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست، 

مواردی ازجمله اشتغال‌زایی، تأمین نیاز بازار داخلی و امثال آن. 
این دسته از صنایع ممکن است ارزآوری زیادی نداشته باشــند، اما ازآنجاکه در صورت عدم وجود آنها باید نیازهای داخلی از طریق واردات 
تأمین می‌شد، به‌صورت پنهان، عامل صرفه‌جویی بخشی از درآمد ارزی کشور هستند. مثال بارز این موضوع، صنایع خودروسازی و قطعات آن 
است که به‌رغم مشکلات ساختاری موجود در این صنعت، در صورت فقدان آن، بخشی از درآمد ارزی، صرف تأمین نیاز واردات خودروی مورد 
نیاز بازار می‌شد. اینکه آیا به لحاظ اقتصادی منافع این نوع صنایع در مقایسه با هزینه‌های مختلفی که ایجاد می‌کنند قابل‌قبول است یا خیر، 

نیازمند یک بررسی همه‌جانبه از منظر اقتصادی و سایر پارامترهای اجتماعی و سیاسی بوده که فراتر از تمرکز این گزارش است. 
موضوع دیگری که باید در کنار ارزآوری صنایع مورد بررسی قرار گیرد، ارزبری صنایع است. یک صنعت که درآمد ارزی قابل‌قبولی دارد، ممکن 
است نیاز قابل‌توجهی نیز به واردات داشته باشد که این موضوع سبب ارزبری آن می‌شود. سؤال محوری این است که آیا یک صنعت خاص و کل 
بخش صنعت به‌صورت عام در مقابل تقاضایی که برای تأمین ارز ایجاد می‌کند، قادر به خلق درآمد ارزی مناسب نیز است؟ به‌صورت مشخص، 
آیا به‌صورت خالص درآمد ارزی )يا تراز ارزي( آن صنعت مثبت بوده است یا منفی؟ اگرچه این تنها یکی از شاخص‌های مدنظر در سیاستگذاری 
صنعتی است که باید در کنار شاخص‌های دیگر به آن توجه کرد، اما با توجه به مشکلاتی که کشور در زمینه نوسانات بازار ارز به‌خصوص در دهه 
1390 با آن روبه‌رو شد، توجه به این شاخص می‌تواند یکی از ارکان مهم سیاستگذاری صنعتی باشد. در کنار آن، این شاخص به ما می‌گوید 
که در تعادل فعلی شکل ‌گرفته ناشی از نوع سیاستگذاری‌های صنعتی در کشور، تکمیل زنجیره‌های ارزش در کدام گروه از صنایع می‌تواند 
در مجموع خالص ارزآوری را مثبت‌تر کند. به‌بيان‌ديگر، مي‌توان براساس اين شاخص تجويز كرد كه اگر هدف ارزآوري بيشتر باشد، بهتر است 

كدام صنايع مورد حمايت باشند كه ارزآوري بيشتري براي اقتصاد ايران ايجاد كنند.
به‌طورکلی به‌منظور بررسی ارزآوری و ارزبری صنایع کشور می‌توان از دو رویکرد کلی استفاده کرد:

 رویکرد اول، استفاده از آمارهای کارگاه‌های صنعتی است که همه‌ساله ازسوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود‌.
 رویکرد دوم، استفاده از جداول داده‌ - ستانده ملی اســت که در آن میزان واردات برای تولید، صادرات و ســایر اطلاعات مورد نیاز برای 

تجزیه‌وتحلیل ارزآوری و ارزبری صنایع کشور قابل بررسی است. 
در گزارش حاضر از هر دو رویکرد استفاده شده است. 
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2. بررسی میزان ارز‌آوری و ارزبری صنایع کشور برمبنای آمار کارگاه‌های صنعتی
همان طور که در مقدمه گزارش بیان شد، بررسی میزان ارزآوری و ارزبری صنایع کشور میتواند با دو رویکرد استفاده از آمارهای کارگاه های 
صنعتی و همچنین رویکرد جدول داده - ستانده انجام شــود. در این بخش با بررسی واردات و صادرات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و 
بیشتر که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، ارزآوری و ارزبری صنایع کشور در مجموع و نیز بر حسب رشته فعالیت‌های صنعتی بررسی 

شده است. در ادامه بررسی ارزبری صنایع براساس اطلاعات کارگارهای صنعتی صورت گرفته است. 

1-2. بررسی شاخص‌های ارزبری صنایع ایران 
منظور از ارزبری صنایع این است که هریک از صنایع ایران، یا مجموعه بخش صنعت، چه میزان واردات )اعم از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز 
کالاهای سرمایه‌ای( برای تولید کالاهای صنعتی انجام داده‌اند. ازآنجاکه مصرف ارزی هریک از صنایع عمدتاً به‌صورت واردات است، این شاخص، 
معیار تقریبی مناسبی برای ارزبری صنایع خواهد بود، هرچند مصارف دیگر ارزی نیز می‌توان برای صنایع کشور اعم از مصارف مربوط به خدمات 
حمل‌و‌نقل خارجی و بیمه خارجی متصور بود، اما ازآنجاکه آمار سازمان‌یافته‌ای برای این موارد به تفکیک صنایع و یا بر حسب ارز خارجی و پول ملی 
وجود ندارد، لذا احتمالاً شاخص‌های مبتنی‌بر واردات به‌هرحال دچار خطای نسبی خواهند بود، اما به‌نظر می‌رسد که این خطا به‌صورت ضریبی از 
میزان واردات صنایع است و با بزرگ و کوچک شدن واردات این مصارف نیز کوچک و بزرگ می‌شوند. برای مثال، خدمات حمل‌و‌نقل و بیمه با میزان 

واردات متناسب هستند و لذا به‌نظر می‌رسد که این خطا در مسیر مقایسه سطح ارزبری صنایع مختلف در ایران، قابل چشم‌پوشی است.
در ادبیات اقتصادی وابستگی به واردات1 یا ارزبری به مفهوم میزان وابستگی تولیدات داخل، به واردات تجهیزات، خدمات و قطعات و مواد اولیه 
مورد نیاز در فرایند تولید است و نرخ وابستگی به واردات را به‌عنوان نسبت مواد خام وارداتی مصرف شده به ارزش تولید یک صنعت تعریف 

می‌کنند که به‌صورت درصدی بیان می‌شود [1] . 
وابستگی به واردات از چند جنبه قابل بررسی است: از یک طرف نشان می‌دهد که صنایع داخلی ارتباطات پیشین بالایی با صنایع بالادست در سایر 
کشورها و به‌طورکلی بازار جهانی دارند. به‌عبارت‌دیگر بیانگر آن است که تا چه اندازه تولیدات یک کشور به تولیدات کشورهای دیگر و واردات وابسته 
است. هرچه نرخ وابستگی به واردات بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که سطح ارتباط با تولیدات در سایر کشورها بالا است. از‌سوی‌دیگر این موضوع 
نشان می‌دهد که حلقه‌های مرتبط با تولید در یک صنعت تا چه میزان در داخل تکمیل شده‌اند و تا چه میزان زنجیره ارزش تولیدات صنعتی ناقص و 
تکامل نیافته است. البته توجه به این نکته ضروری است که نه از نظر فنی و تکنولوژیک و نه از منظر اقتصادی امکان‌پذیر و حتی منطقی نیست که کل 
زنجیره ارزش تولیدات یک محصول )برای مثال خودرو، فلزات اساسی، دارو و مواد شیمیایی پوشاک و امثال آن( در داخل تکمیل شده و ارتباط آن با 
بازار جهانی از سمت نهاده‌های مورد نیاز قطع شود، بلکه لازم است براساس اهداف و رویکردهای استراتژی توسعه بر مبنای شرایط منحصربه‌فرد هر 

کشور، بخش‌هایی از زنجیره ‌ارزش تولیدات صنعتی هدف‌گذاری و حرکت به سوی تقویت زیرساخت‌های مربوطه صورت پذیرد.
همان‌طور که توضیح داده شد، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزبری صنایع کشور، بررسی میزان وابستگی به واردات صنایع است که در دو بعُد 
کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌شود. برای نشان دادن ارزبری کوتاه‌مدت می‌توان از وابســتگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 
استفاده کرد و میزان ارزبری بلندمدت را نیز می‌توان با وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشان داد.2 تفاوت این دو نوع ارزبری 
در این است که در ارزبری کوتاه‌مدت، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارج از کشور تهیه می‌شود و در فرایند کوتاه‌مدت تولید مصرف می‌شوند، 
اما در ارزبری بلندمدت، ارزبری و مصرف ارز صنایع با هدف تولید در یک افق بلندمدت صورت می‌گیرد، به این صورت که سرمایه و فناوری که 
عمری طولانی دارند و در چرخه تولید در هر بازه زمانی کوتاه )برای مثال یک سال( تنها درصدی از آنها مستهلک می‌شود، از خارج وارد شده 
و در خط تولید صنایع کشور نصب و استفاده می‌شوند. از‌این‌رو، ماهیت این نوع مصارف ارزی از نوع کوتاه‌مدت آن متفاوت است. از این منظر، 
ممکن است در کوتاه‌مدت یک صنعت نیاز زیادی به نهاده‌های وارداتی نداشته باشد، اما در بلندمدت، فناوری آن صنعت نیازمند واردات باشد. 
وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهاده‌های ســرمایه‌ای، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، 

ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی حائز اهمیت است. 

1. Import Dependency
2. مي‌توان از اصطلاحات ديگري نيز براي توصيف اين دو مفهوم استفاده كرد، برای مثال ارزبری مصارف سرمایه‌ای، يا مصارف ارزی زیرساختی براي ارزبري بلندمدت و ارزبری مصارف جاری 

براي ارزبري كوتاه‌مدت.
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شکل ۱. نمودار روند و رشد ارزبری کوتاه‌مدت بخش صنعت و سهم آن از ارزش‌افزوده در دوره 1381-1400 ]5[

با توجه به این توضیحات، در ادامه این بخش، شاخص های ارزبری کوتاه مدت صنایع کشور شامل: روند و میزان رشد ارزش جاری و حقیقی 
مواد خام و اولیه، لوازم بسته بندی، ابزار و وسایل کار کم‌دوام خارجی و نسبت آن به ارزش افزوده بر حسب کل بخش صنعت و نیز بر حسب رشته 

فعالیت های صنعتی به عنوان معیاری از وابستگی کوتاه مدت بخش صنعت به واردات و یا ارزبری کوتاه مدت تشریح شده است. 
پس از آن ارزبری بلندمدت صنایع با استفاده از شاخص‌هایی شامل روند و میزان رشد ارزش جاری و حقیقی خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای 

خارجی تحلیل شده است.
1-1-2. ارزبری کوتاه‌مدت

همان‌طور که قبلًا اشاره شد ارزش مواد خام و اولیه، لوازم بسته‌بندی، ابزار و وسایل کار کم‌دوام خارجی و نسبت آن به ارزش‌افزوده، معیاری 
از وابستگی کوتاه‌مدت بخش صنعت به واردات و یا ارزبری کوتاه‌مدت است. برای محاسبه این شاخص‌ها از میلیارد ریال استفاده شده است. 

در این بخش، ارزبری کوتاه‌مدت به نســبت ارزش‌افزوده و همچنین رشد ارزبری کوتاه‌مدت برحســب درصد محاسبه شده است. براساس 
شکل )۱( روند ارزبری کوتاه‌مدت بخش صنعت بر مبنای آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و رشد آن و همچنین سهم ارزبری 
کوتاه‌مدت به ارزش‌افزوده برای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشــتر در دوره زمانی 1400-۱۳۸۱ نشان داده شده است. همان‌طور 
که مشخص است سهم ارزبری کوتاه‌مدت به‌رغم افزایش ارزش مواد اولیه خارجی از سال 1394 و به‌خصوص در سال‌های 1398، 1399 و 
1400 کاهش قابل‌توجهی داشته است. شایان توجه است که رشد ارزبری کوتاه‌مدت در صورت کسر کمتر از رشد ارزش‌افزوده در مخرج کسر 
بوده است. یعنی ارزش‌افزوده اسمی بیشتر افزایش ‌یافته، ولی این در حالی است که رشد ارزش‌افزوده واقعی صنایع نیز کاهشی بوده و ناشی 
از افزایش شدید قیمت‌هاست. رشد روند ارزبری نیز از سال 1394 کاهشی شده است و ارزش ارزبری صنایع با روند کاهنده افزایش‌یافته و در 
سال 1398 با رشد 23- درصد مواجه شده است که به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل این کاهش مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی 
از محدودیت‌های کرونا بوده اســت. درواقع، اين پديده لزوماً معناي مثبتي ندارد، چراكه كاهش ارزبري در كوتاه‌مدت لزوماً ناشي از تكميل 
زنجيره‌هاي ارزش نبوده است. كاهش ارزبري كوتاه‌مدت به‌نوعی نشان‌دهنده كاهش دسترسي صنايع به واردات به دلايل مختلف بوده است.
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درصد-سهم ارزبري کوتاه مدت از ارزش افزوده میلیاردریال-ارزبري کوتاه مدت درصد-رشد ارزبري کوتاه مدت

توضیحات: محور سمت راست نشان‌دهنده ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده و همچنین رشــد ارزبری کوتاه‌مدت برحسب درصد است. محور سمت چپ نشان‌دهنده ارزش ارزبری 
کوتاه‌مدت برحسب میلیارد ریال است.
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بررسی میزان ارزبری و ارزآوری 
زنجیره‌های ارزش صنعتی در 
ایران به تفکیک رشته فعالیت

شکل 2. نمودار روند و رشد ارزش حقیقی ارزبری کوتاه‌مدت بخش صنعت در دوره 1381-1400 1]5[

با توجه به اینکه در شکل )1( ارزش جاری مصارف ارزی صنایع در کنار نسبت ارزبری ترســیم شده است، لذا آثار تورم و نوسانات نرخ 
ارز نیز در آن وجود دارد. بنابراین لازم است تا برای خارج کردن اثر تورم، ارزش حقیقی آن را در نظر گرفت، از‌این‌رو در شکل )2( روند 
و رشــد ارزبری حقیقی1 برای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، برای دوره زمانی 1400-۱۳۸۱ نشان داده شده است. ارزش 
حقیقی ارزبری صنایع از سال 1394 به‌شــدت کاهش‌یافته و تا سال 1400 رشد منفی داشته اســت. این در حالی است که سهم مواد 
خام و اولیه خارجی از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت نیز از سال 1394 کاهشی بوده است )شکل 3( و این کاهش ناشی از کاهش ارزش 
حقیقی واردات مواد خام و اولیه است. درواقع صنعت کشور در کوتاه‌مدت ارزبری حقیقی کمتری داشته است که نشان می‌دهد صنایع 
کشور با توجه به سخت‌تر شدن دسترســی به ارز با توجه به بحران‌های ارزی دهه 1390 و مشکلات ناشی از تحریم، به‌تدریج خود را با 

شرایط جدید تطبیق داده‌اند.

1. برای به‌دست آوردن ارقام حقیقی، از شاخص ضمنی تعدیل‌کننده ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های صنعتی به قیمت‌های ثابت 1390 استفاده شده که از طریق حساب‌های ملی مرکز 
آمار ایران قابل دسترسی است.

2. محور سمت راست نشان‌دهنده رشد ارزبری کوتاه‌مدت حقیقی برحسب درصد است. محور سمت چپ نشان‌دهنده ارزش ارزبری کوتاه‌مدت حقیقی برحسب میلیارد ریال است.
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میلیاردریال-ارزبري کوتاه مدت حقیقی درصد-رشد ارزبري کوتاه مدت حقیقی

به‌منظور بررسی مصارف ارزی کوتاه‌مدت در رشته فعالیت‌های صنعتی، ارزبری کوتاه‌مدت جاری و حقیقی به تفکیک فعالیت‌های فعالیت 
صنعتی در شکل )۳( نشان داده شده است. »توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر«، »توليد فلزات پايه«، »توليد فراورده‌هاي غذايي«، 
»توليد مواد شیمیایی و فراورده‌هاي شيميايي«، »توليد فراورده‌هاي لاستيکي و پلاستيکي« و »توليد کک و فراورده‌هاي حاصل از پالايش 

نفت« به‌ترتیب بیشترین ارزبری کوتاه‌مدت را داشته‌اند. 
»تعمير و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات«، »توليد پوشاك«، »توليد چرم و فراورده‌هاي وابسته«، »چاپ و تکثير رسانه‌هاي ضبط شده«، »توليد 

مبلمان« کمترین میزان ارزبری را به‌صورت متوسط در دوره 1381 تا 1400 داشته است.
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شکل 3. نمودار ارزش جاری و حقیقی ارزبری کوتاه‌مدت به تفکیک فعالیت‌های صنعتی - میلیارد ریال )متوسط دوره 1400- 1381( ]5[

 

  

        
تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات

تولید پوشاك
تولید چرم و فراورده هاي وابسته

چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده
تولید مبلمان

تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
تولید چوب و فراورده هاي چوب و چوب پنبه 

تولید انواع آشامیدنی ها
تولید فراورده هاي توتون و تنباکو
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید سایر فراورده هاي معدنی غیرفلزي
تولید کاغذ و فراورده هاي کاغذي

ساخت محصولات رایانه اي، الکترونیکی و نوري
تولید منسوجات

اتتولید محصولات فلزي ساخته شده، به جز ماشین آلات و تجهیز
تولید داروها و فراورده هاي دارویی شیمیایی و گیاهی

تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
تولید تجهیزات برقی

تولید کک و فراورده هاي حاصل از پالایش نفت
تولید فراورده هاي لاستیکی و پلاستیکی

تولید موادشیمیایی و فراورده هاي شیمیایی
تولید فراورده هاي غذایی

تولید فلزات پایه
تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

ارزبري کوتاه مدت حقیقی  ارزبري کوتاه مدت 

نسبت مصارف ارزی کوتاه‌مدت به ارزش‌افزوده محصولات صنعتی به تفکیک فعالیت‌های صنعتی برای تمام رشته فعالیت‌های صنعتی برای 
متوسط دوره 1400-1381 و همچنین سال 1400 )به‌عنوان آخرین سالی که آمار آن منتشر شده است( در شکل )4( نشان داده شده است. 
در دوره مورد مطالعه، میزان ارزبری کوتاه‌مدت برای ایجاد ارزش‌افزوده در کل رشــته فعالیت‌های صنعتی در سال 1400 کمتر از متوسط 
دوره بوده است که حکایت از تطبیق صنایع با محدودیت‌های ناشی از شرایط سخت‌تر بازار ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم و واردات دارد.

مقایسه صنایع از نظر شاخص ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده نشــان می‌دهد که »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر« 
بیشترین ارزبری را در بین صنایع کشور دارد. این موضوع نشان می‌دهد که حساسیت صنایع خودرو در ایران به نوسانات بازار ارز بالاتر از سایر 
صنایع است. با توجه به محدودیت‌‌های ناشی از تحریم و تمرکز تحریم‌ها بر این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع هدف تحریم‌کنندگان کشور، 
این وابستگی بالا به نهاده‌های وارداتی نشان می‌دهد که چرا صنعت خودروی کشور در سال‌های تحریم با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود. 
در رتبه بعدی، صنعت »ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری« و سپس صنعت »تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل«، »تولید کاغذ 
و فراورده‌های کاغذی«، »تولید فراورده‌های توتون و تنباکــو« و »تولید تجهیزات برقی« قرار می‌گیرند. عمده این صنایع عمق تولید داخل 
قابل‌توجهی ندارند و نزدیک به مونتاژ عمل می‌کنند. لذا انتظار می‌رود عمده ارزش در مراحل قبلی زنجیره ارزش در خارج از کشور تولید شود. 
شایان توجه است که این صنایع عمدتاً تحت‌تأثیر افزایش‌های ارز هم با مشکلات متعددی رو‌به‌رو می‌شوند. مواردی ازجمله ارتباطات ناقص 
آنها با سایر صنایع کشور سبب می‌شود به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز فنی وابستگی به زنجیره جهانی ارزش تولید محصولات 

خود را داشته باشند.  
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بررسی میزان ارزبری و ارزآوری 
زنجیره‌های ارزش صنعتی در 
ایران به تفکیک رشته فعالیت

در مقابل این صنایع، نســبت ارزبری صنایع بزرگ و مبتنی‌بر مزیت منابع طبیعی یا انرژی ارزان شــامل: »تولید سایر فراورده‌های معدنی 
غیرفلزی«، »تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شــیمیایی«‌ و »تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت« در مقایسه با سایر صنایع 
دیگر کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد که این صنایع با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را از داخل کشور 
)با توجه به مزیت‌های معادن و نیز انرژی در کشور( تأمین می‌کنند، در کوتاه‌مدت وابستگی کمتری به واردات و به‌تبع آن ارزبری پایین‌تری 

دارند. وجه مشترک این صنایع این است که همه آنها در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند. 
در رتبه‌های بعدی نیز »صنایع تولید پوشاک« و صنایع »تولید فلزات پایه« قرار دارند که به غیر از صنعت پوشاک، تولید فلزات پایه نیز از منظر جایگاه در 

زنجیره ارزش و نوع مزیت‌های رقابتی وضعیتی شبیه به صنایع شیمیایی و پالایشگاهی کشور دارد.

شکل ۴. نمودار نسبت ارزبری کوتاه‌مدت از ارزش‌افزوده محصولات صنعتی - درصد )سال 1400 در مقایسه با متوسط دوره 1400- 1381( ]5[

      

تولید سایر فراورده هاي معدنی غیرفلزي
تولید موادشیمیایی و فراورده هاي شیمیایی

تولید کک و فراورده هاي حاصل از پالایش نفت
تولید پوشاك

تولید فلزات پایه
اتتولید محصولات فلزي ساخته شده، به جز ماشین آلات و تجهیز

تولید چوب و فراورده هاي چوب و چوب پنبه 
تولید انواع آشامیدنی ها

تولید مبلمان
تولید صنعتی

چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده
تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات

تولید منسوجات
تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

تولید فراورده هاي غذایی
تولید چرم و فراورده هاي وابسته

تولید داروها و فراورده هاي دارویی شیمیایی و گیاهی
تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

تولید فراورده هاي لاستیکی و پلاستیکی
تولید تجهیزات برقی

تولید فراورده هاي توتون و تنباکو
تولید کاغذ و فراورده هاي کاغذي
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل

ساخت محصولات رایانه اي، الکترونیکی و نوري
تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

متوسط دوره 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-2. ارزبری بلند‌مدت  
همان‌طور که بیان شد، ارزبری در بلندمدت بیشتر ناظر بر وابستگی به واردات فناوری و کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات است. ازاین‌رو، ممکن 
اســت صنایع بزرگ کشــور که در کوتاه‌مدت ارزبری بالایی ندارند، اما در بلندمدت به‌دلیل پیچیدگی تجهیزات و فناوری‌های تولید آنها، 
وابستگی ارزی بالایی داشته باشند که عدم توجه به آنها سبب غفلت از یک نیاز ارزی در بلندمدت خواهد شد؛ غفلت از این موضوع می‌تواند 

روند سرمایه‌گذاری جهت توسعه و نوسازی این صنایع را با مشکل روبه‌رو کند. 
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به‌منظور بررسی ارزبری بلندمدت صنایع کشور روند کلی و وضعیت رشد ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی به قیمت جاری 
و همچنین به قیمت ثابت )حقیقی( در شکل‌های )۵ و 6( نشان داده شده است. علاوه‌بر آن، نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده نیز در 
شکل )7( آورده شده است. همان‌طور که مشخص است ارزش جاری ارزبری بلندمدت در طول سال‌های دهه ۹۰ افزایش‌ یافته که این موضوع 
عمدتاً ناشی از افزایش نرخ تأمین و تعدیل ارز، در بازه‌های مختلف زمانی و افزایش ارزش ریالی نیازهای ارزی بلندمدت صنایع کشور است، 

به‌طوری‌که این رقم )نسبت به قیمت جاری( تا سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 1390 حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

شکل 5. نمودار روند و رشد ارزبری بلندمدت بخش صنعت در دوره 1381-1400 ]5[
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میلیارد ریال-ارزبري بلندمدت درصد-رشد ارزبري بلندمدت

با توجه به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آنها بر ارقام جاری ارزبری، بررسی روند و همچنین رشد ارزبری بلندمدت حقیقی اطلاعات مفیدتری در 
خصوص وضعیت و روند تغییر ارزبری بلندمدت فراهم می‌کند. همان‌طور که از شکل )۶( مشخص است روند حقیقی ارزبری بلندمدت از سال 
۱۳۸۹ به بعد با شدت نسبتاً بالایی کاهش‌یافته است. درواقع در طول سال‌های دهه 1390، میزان ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای 
و ماشین‌آلات نزولی شده است. این مهم، بیانگر آن است سطح سرمایه‌گذاری از سال 1397 و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در 
کل دهه 1390 بسیار پرنوسان بوده و ارزبری هم کاهش پیدا کرده و رشد ارزش‌افزوده حقیقی صنعت هم کاهش‌یافته است، صنعت ایران در 
بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید نیاز دارد که این موضوع 

باید به‌عنوان یک معضل پنهان در سیاستگذاری‌های صنعتی مدنظر قرار گیرد.1 
شکل )۷( با نشان دادن نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده و روند کاهشی آن، گویای تقاضای کمتر صنایع کشور به ماشین‌آلات و تجهیزات 
وارداتی )به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال فناوری صنعتی به کشور( دارد که می‌تواند در آینده نزدیک، وضعیت زیرساخت‌های تولید و 
رقابت‌پذیری صنایع کشور مخصوصاً از منظر فناوری را با مشکلاتی بیش از سطح فعلی روبه‌رو کند. کاهش نسبت ارزبری بلندمدت صنایع 
کشور با توجه به محدودیت‌هایی با ریشه‌های عمدتاً خارجی اعم از شو‌کهای ناشی از درآمدهای صادراتی، ارزی و تحریم‌های اقتصادی و 

همچنین مشکلات و بی‌ثباتی‌های بازار ارز در کشور در دهه 1390 قابل درک است.

1. به منظور بررسی دقیق‌تر روند سرمایه گذاری در بخش صنعت به گزارش »بررسی ساختار سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران و عوامل مؤثر بر آن« شماره مسلسل 20169 
مرکز پژوهش های مجلس رجوع شود.
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بررسی میزان ارزبری و ارزآوری 
زنجیره‌های ارزش صنعتی در 
ایران به تفکیک رشته فعالیت

شکل 6. نمودار روند ارزبری به قیمت‌های ثابت 1390 )حقیقی( و رشد آن در بخش صنعت در دوره 1381-1400 ]5[
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میلیارد ریال-ارزبري بلندمدت حقیقی درصد-رشد ارزبري بلندمدت حقیقی

شکل 7. نمودار نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده بخش صنعت در دوره 1381-1400 ]5[
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درصد-سهم ارزبري بلندمدت از ارزش افزوده

به‌منظور بررسی روند ارزبری در رشته فعالیت‌های صنعتی ارزبری بلندمدت رشــته فعالیت‌های صنعتی به ارزش ثابت در شکل )8( نشان 
داده شده است. بدین منظور نسبت ارزبری بلندمدت صنایع به ارزش‌افزوده هر صنعت در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی آورده شده است. 
این نسبت نشان می‌دهد که صنایع مختلف به نسبت ارزش‌افزوده‌ای که تولید می‌کنند، به چه میزان ارزبری بلندمدت دارند. بر این اساس، 
بیشترین ارزبری بلندمدت در صنایع به‌ترتیب مربوط به صنایع »تولید منسوجات«، »تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی«، »توليد فراورده‌هاي 
لاستيکي و پلاستيکي«، »تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب پنبه« و »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« است. نکته جالب توجه این 
است که هیچ‌یک از این صنایع از نظر ارزبری کوتاه‌مدت در رتبه‌های بالا نیستند، اما ارزبری بلندمدت مربوط به فناوری و تجهیزات است و 
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شکل 8. نمودار نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده محصولات صنعتی- درصد )سال 1400 در مقایسه با متوسط دوره 1381-1400(]5[

 

  

        
تولید کک و فراورده هاي حاصل از پالایش نفت

تولید موادشیمیایی و فراورده هاي شیمیایی
تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر

تولید فلزات پایه
تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات

ساخت محصولات رایانه اي، الکترونیکی و نوري
تولید چرم و فراورده هاي وابسته

تولید تجهیزات برقی
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل

تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
تولید صنعتی

تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
تولید پوشاك

یزاتتولید محصولات فلزي ساخته شده، به جز ماشین آلات و تجه
چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

تولید مبلمان
تولید داروها و فراورده هاي دارویی شیمیایی و گیاهی

تولید سایر فراورده هاي معدنی غیرفلزي
تولید انواع آشامیدنی ها

تولید فراورده هاي غذایی
تولید فراورده هاي توتون و تنباکو

تولید چوب و فراورده هاي چوب و چوب پنبه 
تولید فراورده هاي لاستیکی و پلاستیکی

تولید کاغذ و فراورده هاي کاغذي
تولید منسوجات

متوسط دوره 1400

2-2. ارزآوری صنایع کشور
در مقایسه وضعیت یک صنعت لازم است علاوه‌بر وابستگی آن به واردات و به‌طورکلی نیازها و مصارف ارزی، وضعیت روند و سطح ارزآوری نیز در نظر 
گرفته شود. چه‌بسا در برخی از صنایع به‌رغم وابستگی بالا به واردات، به‌دلیل صادرات قابل‌توجه ارزآوری مناسبی نیز حاصل می‌شود و از این منظر 
این صنایع اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. بر همین اساس، در این بخش، با استفاده از آمارهای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزآوری 

صنایع نیز بررسی شده است. به‌منظور بررسی روند ارزآوری صنایع کشور از اطلاعات مربوط به صادرات کارگاه‌های صنعتی استفاده شده است. 

ارزبری کوتاه‌مدت به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مربوط می‌شود که جایگزینی صنایع در زنجیره ارزش و جایگاه آن نسبت به زنجیره جهانی 
ارزش صنایع را نشان می‌دهد و از‌این‌رو ممکن است این دو در یک صنعت با یکدیگر کاملًا متفاوت باشند. نگاهی به این شکل نشان می‌دهد که 
در دوره مورد بررسی، صنایع بزرگ کشور مانند صنایع خودروسازی، صنایع شیمیایی و صنایع پالایشگاهی ارزبری بلندمدت کمی داشته‌اند. 
صنعت خودرو به‌رغم وابستگی بالا به واردات در کوتاه‌مدت، در بلندمدت به نسبت ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد کرده، ارزبری بالایی نداشته است 
که ریشه‌ اصلی این مسئله در این صنعت در طول دهه 90 را می‌توان در محدودیت منابع ایجاد شده ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و زیان 
انباشته سنگین خودروسازان جستجو کرد. نکته مهم دیگر این است که تقریباً در همه صنایع به‌جز »تولید پوشاک«، »توليد ماشين‌آلات و 
تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر« و »توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر« ارزبری بلندمدت در سال 1400 کمتر از متوسط 
دوره بوده است که حکایت از کاهش واردات کالای سرمایه‌ای محدودیت‌های وارداتی و تطبیق نسبی بخش صنعت با این محدودیت‌ها دارد.
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شکل 9. نمودار روند و رشد ارزآوری صنایع به قیمت‌های ثابت 1390 )حقیقی( در دوره 1381-1400 ]5[
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شکل 10. نمودار سهم ارزآوری از ارزش‌افزوده بخش صنعت در دوره 1381-1400 ]5[

بررسی روند کلی و سطح رشد ارزآوری صنایع کشور به قیمت‌های ثابت در شکل )9( نشان می‌دهد که این روند تقریباً در طول سال‌های 
دهه ۹۰ باثبات بوده است. بااین‌حال، اگر نسبت ارزآوری به ارزش‌افزوده بخش صنعت را به‌عنوان شاخص ارزآوری صنایع مدنظر قرار دهیم، 
مشخص است که این نسبت در طول دهه 90 به‌رغم مشکلات مختلف و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. 
به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز و جذابیت بیشتر درآمدهای ارزی باعث شده است تمایل صنایع کشور به افزایش سهم صادرات از سبد 
فروش افزایش یابد؛ موضوعی که سبب شده است ارزآوری بخش صنعت در مجموع هرچند محدود اما افزایشی باشد. اگرچه در سال 1391 
شاهد یک افت قابل‌توجه در این شاخص هستیم، اما روند کلی در دهه 1390 نشانگر افزایش نسبی ارزآوری بخش صنعت کشور دارد گرچه 
همان‌طور که به‌طور ملموس در این شکل نمایش داده شده، تغییر روند صعودی نسبت به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۰، قابل مشاهده است. 
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بررسی نسبت ارزآوری به ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های صنعتی در شکل )11( نشــان داده شده است. بر این اساس در دوره مورد مطالعه 
میزان ارزآوری صنایع مختلف در رشته فعالیت‌های »توليد کک و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت«، »توليد موادشيميايي و فراورده‌هاي 
شيميايي« و »توليد چرم و فراورده‌هاي وابسته« و »تولید فلزات پایه« بیشتر از متوسط بخش صنعت و بالاتر از نسبت ارزآوری سایر صنایع 
بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به غیر از صنعت تولید چرم و فراورده‌های وابسته به آن که صنعتی کاربر است، صنایع بزرگ و سرمایه‌بر 
کشور که عمده مزیت‌ آنها دسترسی به منابع معدنی و نیز انرژی است و ازسوی‌دیگر در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزآوری بالاتری 

نیز از سایر صنایع کشور دارند. 
در مقابل، کمترین نسبت ارزآوری کشور در صنایعی است که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند، که به‌ترتیب عبارتند از: »تولید 
مبلمان«، »ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری«‌ و »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« و »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و 
نیم‌تریلر« و »تولید انواع آشامیدنی‌ها«. نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع عمدتاً صنایعی هستند که به مصرف‌کننده 
نهایی فروخته می‌شــوند و نقش نوآوری، فناوری و تنوع محصولات در مزیت آنها قابل‌توجه است. برای نمونه از این صنایع، صنایع خودرو و 

قطعات قرار دارد که براساس شاخص مذکور، در رده‌های پایین ارزآوری قرار دارد. 

شکل ۱۱. نمودار نسبت ارزآوری به ارزش‌افزوده محصولات صنعتی- درصد )سال 1400 در مقایسه با متوسط دوره 1381-1400( ]5[

 

      
تولید مبلمان

ساخت محصولات رایانه اي، الکترونیکی و نوري
تولید فراورده هاي توتون و تنباکو

تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم تریلر
تولید انواع آشامیدنی ها

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده

تولید سایر مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات

تولید پوشاك
تولید داروها و فراورده هاي دارویی شیمیایی و گیاهی

تولید چوب و فراورده هاي چوب و چوب پنبه 
تولید کاغذ و فراورده هاي کاغذي

تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر
تولید تجهیزات برقی

تولید محصولات فلزي ساخته شده، به جز ماشین آلات و تجهیزات
تولید منسوجات

تولید فراورده هاي غذایی
تولید سایر فراورده هاي معدنی غیرفلزي
تولید فراورده هاي لاستیکی و پلاستیکی

تولید صنعتی
تولید فلزات پایه

تولید چرم و فراورده هاي وابسته
تولید موادشیمیایی و فراورده هاي شیمیایی

تولید کک و فراورده هاي حاصل از پالایش نفت

متوسط دوره 1400
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3. بررسی ارز‌آوری و ارزبری صنایع کشور با رویکرد جدول داده - ستانده

در بخش‌های قبلی گزارش، ارزآوری و ارزبری صنایع کشور براساس آمارهای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر بررسی شد. در این 
بخش این موضوع با استفاده از جدول داده -  ستانده بررسی خواهد شد. مزیت استفاده از جدول داده -  ستانده این است که براساس آن می‌توان 
علاوه‌بر بررســی ارزبری و ارزآوری صنایع، ارزبری خالص را نیز برای صنایع کشور محاسبه کرد، چراکه در محاسبات جداول داده -  ستانده 
تقاضای هر صنعت از ســایر صنایع و فعالیت‌ها و همچنین تقاضای آنها برای واردات در کنار صادرات و تقاضای نهایی آن صنعت به‌صورت 
هم‌زمان گزارش می‌شود؛ از‌این‌رو یک صنعت در پیوندهای پیشین و پسین خود در طول زنجیره ارزش قابل بررسی خواهد بود. با مقایسه این 
اقلام می‌توان نشان داد که هریک از صنایع به‌صورت خالص ارزآور هستند یا ارزبر و از این منظر می‌توان در مسیر سیاستگذاری‌های صنعتی 

در بخش صنعت کشور استفاده کرد. 
در مقابل، نقطه‌ضعف جدول داده - ستانده در مقایسه با آمار کارگاه‌های صنعتی نیز این است که برای یک سال مشخص محاسبه شده است 
)آخرین جدول داده - ستانده کشور در سال 1395 توسط مرکز آمار ایران و نیز بانک مرکزی محاسبه شده است( و بنابراین پویایی‌های ناشی 
از تغییر شرایط کلان کشور در سال‌های مختلف در آن لحاظ نمی‌شود و از این منظر ضرایب این جداول در فواصل 5 یا ۱۰ساله نیاز به بازبینی 

دارند. 
ضمن لحاظ نکات مطرح شده و به‌منظور مقایسه صنایع کشور بر‌اساس شــاخص‌های ارزبری و ارزآوری، از جدول داده -  ستانده سال 
1395 بانک مرکزی استفاده شده اســت. بر این اســاس، از اطلاعات مربوط به صادرات کالا و خدمات، واردات کالا و خدمات، واردات 
واسطه‌ای و نیز تقاضای کل هر فعالیت استفاده شده اســت. نتایج و شاخص‌های محاسبه شده بر‌اساس جدول داده - ستانده در جدول 

1 ارائه شده است.
در ستون اول جدول 1، عنوان فعالیت صنعتی، در ستون دوم، سهم صادرات هر فعالیت از تقاضای کل آن صنعت به‌عنوان شاخصی از ارزآوری 
آن صنعت، در ستون سوم سهم واردات واسطه‌ای )واردات برای تولید( هر فعالیت از تقاضای کل آن صنعت و در ستون آخر، خالص ارزآوری 
)تفاوت صادرات و واردات واسطه‌ای( به نسبت تقاضای داخلی آن صنعت ارائه شــده است. درحقیقت ستون آخر نشانگر خالص ارزآوری یا 
ارزبری صنایع است. مثبت بودن این ستون نشــان‌دهنده ارزآوری خالص آن صنعت است، زیرا نشان می‌دهد صادرات آن صنعت از واردات 
واسطه‌ای آن بیشتر است. منفی بودن این نسبت نیز نشان‌دهنده این است که آن فعالیت به‌صورت خالص ارزبر است. برای مقایسه بهتر بین 

صنایع، ارقام خالص به تقاضای کل داخلی هر صنعت تقسیم شده‌اند تا این نسبت به‌صورت درصد نشان داده شود. 
بررسی ارقام جدول 1 نشان می‌دهد که به‌ترتیب »توليد مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی«، »توليد فراورده‌های نفتی )پالايشگاه‌ها(«، 
»توليد قالي و قاليچه«، »توليد فراورده‌های توتون و تنباکو )ســیگار(« و »فرآوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات« بیشترین 
ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. دو فعالیت اول، بزرگ‌ترین صنایع کشور و عمده‌ترین منابع ورودی ارز در کشور نیز هستند. سایر 

صنایع نیز در مقایسه با بازار و تقاضای داخلی خود بیشترین ارزآوری را دارند که نشانگر مزیت‌های آنها از منظر این شاخص می‌باشد. 
در مقابل، صنایع »توليد روغن‌ها و چربي‌هاي گياهي و حيواني«، »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر«، »تولید کاغذ و فراورده‌های 
کاغذی« و »تولید سایر مصنوعات« بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند. نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع 
عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار داشته و جزء صنایعی هستند که مزیت‌های دسترسی به مواد معدنی و انرژی ارزان در دسترس در کشور 

چندان کمکی به رقابت‌پذیری آنها نمی‌کند. 
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جدول 1. شاخص‌های ارزبری و ارزآوری صنایع کشور بر‌اساس جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی ]6[ )درصد(

سهم صادرات از عنوان فعالیت صنعتی
تقاضای داخلی

سهم واردات واسطه‌ای از 
تقاضای داخلی

خالص ارزآوری به نسبت 
تقاضای داخلی

20.95.915.0فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات

36.1-3.339.5توليد روغن‌ها و چربي‌هاي گياهي و حيواني

توليد فراورده‌هاي لبني،‌ آسياب غلات )دانه آسياب شده(، 
7.35.51.8نشاسته و فراورده‌های نشاسته‌ای

1.7-8.810.5تولید سایر فراورده‌های غذایی و غذای آماده برای حیوانات

6.1-6.112.2توليد انواع آشامیدنی‌ها

28.78.520.2توليد فراورده‌های توتون و تنباکو )سیگار)

6.6-9.315.9توليد منسوجات

48.418.829.5توليد قالي و قاليچه

12.812.90.0توليد پوشاک

9.06.03.1تولید چرم و فراورده‌های وابسته به‌جز کفش

20.96.114.7تولید کفش و پاپوش

توليد چوب و فراورده‌هاي چوب و چوب پنبه، به‌جز مبلمان؛ 
6.9-1.18.0توليد كالاها از حصير و مواد حصيربافي

12.0-1.613.6تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی

9.0-2.411.4چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده

26.91.225.7توليد فراورده‌های نفتی )پالايشگاه‌ها(

توليد ساير فراورده‌های حاصل از تصفيه نفت 
2.7-9.312.0)غیر پالایشگاه‌ها(

38.03.934.1توليد مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

12.712.50.2توليد داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی

5.0-12.617.6توليد فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی

12.26.35.8توليد شيشه و محصولات شيشه‌اي

توليد محصولات کاني غيرفلزي طبقه‌بندي نشده در جاي 
9.94.94.9ديگر
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سهم صادرات از عنوان فعالیت صنعتی
تقاضای داخلی

سهم واردات واسطه‌ای از 
تقاضای داخلی

خالص ارزآوری به نسبت 
تقاضای داخلی

15.27.97.3توليد آهن و فولاد پايه

15.14.810.3تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم

2.8-15.017.7تولید سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری

توليد محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشین‌آلات و 
6.5-4.010.5تجهیزات

16.511.64.9تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

6.2-8.214.4توليد تجهیزات برقی

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای 
7.4-4.712.1دیگر

22.3-0.923.2تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

10.1-2.412.5تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل

8.1-1.09.1تولید مبلمان

13.2-7.320.5تولید سایر مصنوعات

7.6-2.610.2تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات

4. جمع‌بندی

یکی از شاخص‌هایی که در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی در بخش صنعت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه از‌جمله اقتصادهایی که تنوع 
درآمدهای ارزی کمتری نسبت به کشورهای صنعتی دارند مدنظر قرار دارد، میزان ارزآوری و نیز ارزبری صنایع مختلف است. در 15 سال اخير 
اقتصاد ايران چند شوك ارزي را تجربه كرده است. اين شوك‌ها بر صنايع مختلف تأثيرگذار بوده، اما ميزان و شدت تأثيرگذاري اين شوك‌ها بر 
صنايع به يك ميزان نبوده است. برخي از صنايع از افزايش نرخ ارز نفع برده‌اند و برخي از صنايع از اين وضعيت زيان ديده‌اند. در ادبیات سیاست 
صنعتی، سیاستگذاری نرخ ارز هم می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی مورد نظر قرار گیرد و ادبیات نرخ ارز تعادلی صنعت در 
همین بستر توسعه پیدا کرده است .همچنین، كيي از نيازهاي سياستگذاري اين است كه مشخص شود تفاوت بين صنايع از منظر ساختار درآمد 
و هزينه‌هاي ارزي چگونه است. شناخت ساختار صنايع از اين منظر مي‌تواند در سياستگذاري صنعتي بسيار كليدي باشد. از‌اين‌رو، هدف اصلي 

اين گزارش، شناخت ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوري و ارزبري به‌منظور بهره‌برداري در سياستگذاري صنعتي است.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که ارزبری کوتاه‌مدت در بخش صنعت از ســال 1394 و به‌خصوص در سال‌های 1398، 1399 و 
1400 کاهش قابل‌توجهی داشته که به‌نظر می‌رســد از مهم‌ترین دلایل این روند کاهشی، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از 
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محدودیت‌های کرونا بوده است. با توجه به بحران‌های ارزی سال‌های دهه 1390 و مشــکلات ناشی از تحریم، به تدریج خود را با شرایط 
جدید تطبیق داده‌اند. 

رویکرد‌ نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری‌ها در این حوزه در دهه‌های اخیر به نحوی تنظیم شده است که مزیت صادراتی در 
بخش‌های مشخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده قرار دارد – ایجاد و متمرکز شود. 
به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، منجر به شــکل‌گیری مزیت‌های صادراتی 
در برخی از صنایع کشور از‌جمله صنایع معدنی و پتروشیمی در کشور شده است. ازسوی‌دیگر سیاست‌های اتخاذ شده منجر به شکل‌گیری 
دسته‌ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل ‌گرفته فعلی - در نتیجه نوع 
رویکرد‌های سیاستی اعمال ‌شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به‌دلیل سایر شــاخص‌ها و پارامترهاست، مواردی از‌جمله اشتغال‌زایی، 

تأمین نیاز بازار داخلی و امثال آن. 
مقایسه صنایع از نظر شاخص ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده نشــان می‌دهد که »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر« 
بیشترین ارزبری را در بین صنایع کشور دارد. این موضوع نشان می‌دهد که حساسیت صنایع خودرو در ایران به نوسانات بازار ارز بالاتر از سایر 
صنایع است و ازسوی‌دیگر نشان می‌دهد که زنجیره ارزش این صنعت به‌طور نسبی وابستگی بالایی به زنجیره جهانی ارزش دارد. در رتبه بعدی، 
صنعت »ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری« و سپس صنعت »تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل«، »تولید کاغذ و فراورده‌های 
کاغذی«، »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« و »تولید تجهیزات برقی« و قرار می‌گیرند. وجه مشخصه همه این صنایع، پایین‌دست بودن 
آنها در زنجیره ارزش است، به‌بیان‌دیگر این صنایع اغلب صنایعی هســتند که ارزش‌افزوده بالایی تولید می‌کنند و به بازار مصرف نزدی‌کتر 
هستند. ارتباطات ناقص آنها با سایر صنایع کشور سبب می‌شود به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز فنی وابستگی به زنجیره جهانی 

ارزش تولید محصولات خود را داشته باشند. 
در مقابل یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که نسبت ارزبری صنایع بزرگ و مبتنی‌بر مزیت منابع طبیعی یا انرژی ارزان شامل: »تولید سایر 
فراورده‌های معدنی غیرفلزی«، »تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی«‌ و »تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت« از سایر 
صنایع دیگر پایین‌تر است. این موضوع نشان می‌دهد که این صنایع با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را از داخل 
کشور )با توجه به مزیت‌های معادن و نیز انرژی در کشور( تأمین می‌کنند، در کوتاه‌مدت وابستگی کمتری به واردات دارند. وجه مشترک این 

صنایع نیز این است که همه این صنایع در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند.
در خصوص ارزبری بلندمدت صنایع، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در دهه 1390 میزان ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای 
و ماشین‌آلات نزولی شده که این مهم بیانگر آن اســت که با توجه به اینکه صنعت ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز به 
ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید به‌عنوان یک معضل پنهان در سیاستگذاری‌های 
صنعتی مدنظر قرار گیرد. بیشترین ارزبری بلندمدت در صنایع به‌ترتیب مربوط به صنایع »تولید منسوجات«، »تولید کاغذ و فراورده‌های 
کاغذی«، »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« و »تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب پنبه« است. نکته جالب توجه این است که هیچ‌یک 
از این صنایع از نظر ارزبری کوتاه‌مدت در رتبه‌های بالا نیستند، اما ارزبری بلندمدت مربوط به فناوری و تجهیزات است و ارزبری کوتاه‌مدت 
به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مربوط می‌شود که جایگزینی صنایع در زنجیره ارزش و جایگاه آن نسبت به زنجیره جهانی ارزش صنایع را 

نشان می‌دهد و از‌این‌رو ممکن است این دو در یک صنعت با یکدیگر کاملًا متفاوت باشند. 
یافته‌های گزارش حاضر در خصوص ارزآوری صنایع نشان می‌دهد که این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه 90 به‌رغم مشکلات 
مختلف و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز و جذابیت بیشتر درآمدهای 
ارزی باعث شده است تمایل صنایع کشور به افزایش سهم صادرات از سبد فروش افزایش یابد. این موضوع سبب شده است که ارزآوری بخش 
صنعت در مجموع افزایش یابد. اگرچه در سال 1391 شاهد یک افت قابل‌توجه در این شاخص هستیم، اما روند کلی در دهه 1390 نشانگر 
افزایش ارزآوری بخش صنعت کشور دارد. در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی میزان ارزآوری صنایع مختلف در رشته فعالیت‌های »توليد کک 
و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت«، »توليد موادشيميايي و فراورده‌هاي شيميايي« و »توليد چرم و فراورده‌هاي وابسته« و »تولید فلزات 
پایه« بیشتر از متوسط بخش صنعت و بالاتر از نسبت ارزآوری سایر صنایع بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به غیر از صنعت تولید چرم 
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و فراورده‌های وابسته به آن که صنعتی کاربر است، صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور که عمده مزیت‌ آنها دسترسی به منابع معدنی و نیز انرژی 
است و ازسوی‌دیگر در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزآوری بالاتری نیز از سایر صنایع کشور دارند. 

در مقابل، کمترین نسبت ارزآوری کشور در صنایعی است که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند که به‌ترتیب عبارتند از: »تولید 
مبلمان«، »ســاخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری«‌ و »تولید فراورده‌های توتون و تنباکو« و »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر 
و نیم‌تریلر«، »توليد انواع آشاميدني‌ها« و »تولید سایر وسایل حمل‌و‌نقل«. نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع عمدتاً 
صنایعی هستند که به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شوند و نقش نوآوری، فناوری و تنوع محصولات در مزیت آنها قابل‌توجه است. برای 

نمونه مهم از این صنایع، صنایع خودرو و قطعات قرار دارد که براساس شاخص مذکور، در رده‌های پایین ارزآوری قرار دارد. 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اگر صنایع از نظر شاخص خالص ارزبری با یکدیگر مقایسه شوند، به‌ترتیب »توليد مواد شیمیایی و 
فراورده‌های شیمیایی«، »توليد فراورده‌های نفتی )پالايشگاه‌ها(«، »توليد قالي و قاليچه«، »توليد فراورده‌های توتون و تنباکو )سیگار(« و 
»فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات« بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. دو فعالیت اول، بزرگ‌ترین صنایع 
کشور و عمده‌ترین منابع ورودی ارز در کشور نیز هستند. سایر صنایع نیز در مقایسه با بازار و تقاضای داخلی خود بیشترین ارزآوری را دارند 

که نشانگر مزیت‌های آنها از منظر این شاخص است. 
در مقابل، صنایع »توليد روغن‌ها و چربي‌هاي گياهي و حيواني«، »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر«، »تولید کاغذ و فراورده‌های 
کاغذی« و »تولید سایر مصنوعات« بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند. نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این 
صنایع عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار داشته و جزء صنایعی هستند که مزیت‌های دسترسی به مواد معدنی و انرژی ارزان در دسترس 

در کشور چندان کمکی به رقابت‌پذیری آنها نمی‌کند.
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شكل 5.  وزن  مسائل  محیط 
زیستی  دارای  همیت  بالا و  

بررسی میزان ارزبری و ارزآوری زنجیره‌های ارزش صنعتی بیانگر روند ملایم صعودی در‌خصوص ارزآوری صنایع و روند نزولی در میزان عملكرد  نامطلوب محیط‌زیستی
ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات بوده است.
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